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  شناختي عرفاني و اسطورهادبيات  نامةفصل

  88بهار ـ  14ـ ش  5س 
  
  
  
  
  

  
  القضات در باب ابليس هاي عرفاني عين انديشه

  دكتر خدابخش اسداللهي
  استاديار دانشكده ادبيات و علوم انساني ـ دانشگاه محقق اردبيلي

  

  چكيده
هـاي او برحـذر    سيسـه نظر از نگاه اخلاقي به ماجراي ابليس، كه صوفيه آدمي را از د صرف

، همـواره موضـوع بحـث گروهـي از     »)ع(نافرمانيِ وي در امرِ سـجود بـر آدم  «دارند، مسأله  مي
از جملة اين عرفا كه در اين باره ديدگاه به نسبت نو و كاملي دارد، . عارفان مسلمان بوده است

شي از عشق راستينِ ، نا)ع(از منظرِ وي، سجده نكردنِ ابليس بر آدم. القضات همداني است عين
طبق نگرشِ دوگانة او، كه متضمنِ اثبات . و نيز جريان قلم تقدير الهي است ياو به معشوق ازل

، اولي بـه عنـوان محكـي    )ص(يگانگي خداست، وجود نور سياه عزازيلي و نور سپيد محمدي
براي تشخيص مخلصان و ديگـري بـه عنـوانِ منشـأ درك كمـالات انسـاني، در عـالم هسـتي         

  .ضرورت دارد
  

  .القضات، ابليس، عرفان، تقدير، عشق عين :ها كليدواژه
  

  21/9/87: تاريخ دريافت مقاله
  30/1/88: تاريخ پذيرش مقاله

Email: assadollahi@ uma.ac.ir 
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 خدابخش اسداللهي  شناختي عرفاني و اسطورهادبيات  فصلنامة  /     

  مقدمه
و «به معني اندوه ناشي از نوميـدي اسـت و در آيـة    » بلس«واژة ابليس از مادة 

يوقُتَ موم ةاالسع ُيبلالْ سمرِجبه همين معني آمده است؛ يعنـي   )12: 30الروم (» ونَم
و » الحارث«برخي نام ابليس را . ندا در روز رستاخيز مجرمان خاموش و سرگردان

صـدر حـاج سـيد    ( .است» عزازيل«در عبري نام او . اند ذكر كرده» ابومرهّ«اش را  كنيه
  )292: 1، ج 1375جوادي 

، بـه  اسـت  ابلـيس نقـل شـده    دربـارة در قرآن و احاديث ماجراهايي كه بيشتر 
آگاهي دادن  ،ناظر است و جنبة اخلاقي دارد و مراد از آنها) ع(نسبت ابليس با آدم

از همين رو، در تفاسير، كتب . و برحذر داشتن فرزندان آدم از مكر و فريب است
فرمـان  هست كـه آدمـي را از پيـروي    بسياري عرفاني و ادبيات صوفيه، تعليمات 

نسبت وي با انسـان بررسـي   نظر صوفيان نيز وقتي ابليس را از . دارد ابليس باز مي
حتـي لعنـت فرسـتادن بـه او را      و ندشـو  كنند، از محدودة اخلاقي خارج نمـي  مي

چيز ديگـري   ،د كه جز لعنتكن تصريح مي» القضات عين«كه  چنان ،دانند واجب مي
  )98 -97 :1، ج 1377 عين القضات( .توان نصيب ابليس كرد نمي

فرمان سجده  ،كند بر اساس توحيد اشراقي كه هر گونه جهنم ابدي را انكار مي
بنـابراين، ابلـيس اسـتحقاق    . از سوي پروردگار، آزمايشـي بـيش نبـود   ) ع(بر آدم 

ة ألعرفايي كه از اين ديدگاه به مس ـ. )239ـ237 :3ج  ،همان(عذاب جاويد را ندارد 
  .ميان ابليس شهرت دارندنگرند، به حا ابليس مي

نسبت داده و عمل ابليس » بشّار بن برد«دفاع از ابليس را به » عبدالقاهر بغدادي«
. )29: 1367عبـدالقاهر بغـدادي   (را در ترجيح آتش نسبت به خاك تأييد نموده اسـت  

امر بـه سـجدة او    طواسين،در شعرهاي منثور خود به نام » حسين بن منصور حلّاج«
در (در يكي از غزليـات خـود   » سنايي«. ن شمرده است، نه يك فرمانرا نوعي آزمو

دهد و حكايـت مهجـوري او    ، از زبان ابليس شكوه سر مي)صورتي كه از وي باشد
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را كه روزي معلمّ ملكوت بود و اكنون هدف لعنت خدا قرار گرفته است، بـه زبـان   
شـيخ احمـد   «ظهـار  طبـق ا . ) 872ـ  871: 1362سـنايي  (كند  و تصويري زيبا بيان مي

، شيطان اگر چه ملعون و سرافكنده شد، در فـداكاري و از خـود گذشـتگي،    »غزّالي
از فـرط حرمـت   » شيخ ابوالقاسـم گرگـاني  «. )87: 1370غزاّلي (سرور عاشقان است 

آورد و او را بـا لقـب خواجـة     گـاه نـام او را بـه زبـان نمـي      نسبت به ابليس، هـيچ 
  )97: 1و ج  416: 2، ج 1377عين القضات (. كند خواجگان و سرور مهجوران ياد مي

، بسياري از مواردهاي عرفاني خود از آيات قرآني، در  نيز در برداشت» ميبدي«
نقل كـرده   بارههايي در اين  از ابليس دفاع نموده و از مشايخ بزرگ صوفيه داستان

 ـ«، »سـهل عبـداالله تسـتري   «، »ذوالنـون مصـري  «: است؛ از آن جمله اسـت  د بايزي
  )161: 1، ج 1361ميبدي ( ....و» بسطامي

وي بـا دمـي گـرم،    . رود ترين مدافع ابليس به شـمار مـي   بزرگ» القضات عين«
جـاي  . پـردازد  قدرت بيان و هيجاني خاص، به گسترش انديشة تقديس ابليس مي

هـيچ يـك از پيـران سـلف و يـا مشـايخ خلـف وي، در        : آن است كه گفته شـود 
ترديـدي  . كنـد  كري و گستردگي انديشة او برابري نمـي شناخت ابليس، با عمق ف

آشـنا بـوده و قسـمتي از    » حسـين منصـور حلـّاج   «نيست كه وي با انديشة دفـاع  
حسـين  «نمـاي   هاي متناقض شناسي خود را بر اساس انديشه هاي نظرية ابليس پايه

  .است» احمد غزّالي«و، انهاده است و اين آشنايي به واسطة استاد » منصور حلّاج
، شايسته اسـت بـه   بارهدر اين » القضات عين«هاي  براي رسيدن به عمق انديشه

شناسـي   ريزي منظومة ابليس طرح موضوعاتي پرداخته شود كه به طور كليّ، در پي
  .استبوده وي، مؤثّر 

  :گويد دهد و مي اضلال ابليس را به آفريدگار نسبت مي» القضات عين«
ــت ــه از توسـ ــلا و فتنـ ــن بـ ــدايا ايـ ــي  خـ ــس نمـ ــيكن كـ ــدن  و لـ ــارد چخيـ  يـ

  )189ـ188 :1370عين القضات (
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حسـين بـن منصـور    «اگرچه در اين نوع برداشت، ممكن است وي بـه سـخنان  
نظر داشته باشد؛ اما آنچه مسلّم است اين اسـت  » بايزيد بسطامي« و يا گفتار» حلاّج

  )36: 1369نوراالله شوشتري (. توجه داشته است )1(كه وي، به سابقة شبهات ابليس
گناه ابليس، جريان تقدير الهـي را دخيـل    بارةدر» ميبديرشيدالدين ابوالفضل «
و نيز معصيتي از ابلـيس  ) ع(داند و بر اين باور است كه به ظاهر لغزشي از آدم مي

آدم را سجده كن؛ اما وي : گندم مخور و به ابليس هم گفتند: به آدم گفتند. سر زد
اعمـال و   ةاد وي، سرمايه رد و قبول ابليس به واسطهمچنين به اعتق. سجده نكرد

قلـم تقـدير طبـق مشـيت     . كردار او نبود؛ بلكه از جريـان قلـم تقـدير الهـي بـود     
به اين معني كه از نهاد خود وي، متمسكي . پروردگار در حق آدم رقم سعادت زد

 ـ و يسنَفَ«: پديد آوردند و گناه او را به حكم عذر، به وي نسبت دادند و گفتند  ملَ
و از نهاد ابليس نيز كه قلم مشيت، بـه رد او رقـم زد،    )115: 20طـه  (»ماًزْه علَ دجِنَ

و  رَبكْتَبي و اساَ«: كمينگاهي ساختند و آن معصيت را به وي حواله كردند و گفتند
  )373: 8، ج 1361ميبدي ( )34: 1البقره (» رينَافٰـكالْ نَم انَٰـك

  نافرماني ابليس
از ديدگاه قاضي همدان، سركشي ابلـيس امـري اعتبـاري اسـت و او درحقيقـت،      

وي،  به باورهمچنين . انديشد مومني است پاكباز كه تنها به معشوق خود مي ةنمون
خدا بود و بلا و قهر و ملامت و مـذلتّ در حكـم شـاهدان     ةابليس ديوانه و شيفت

لطف و قهـر معشـوق نشـود،     ةروند؛ چه، تا عاشق، پخت عدل اين امر به شمار مي
به همـين  . )221: 1370القضات  عين(گردد  خام است و از وي امري مهم صادر نمي

  :سرايد مناسبت در جايي مي
ــاميزم    هــم جـــور كشـــم بتــا و هـــم بســـتيزم ــري نـ ــر دگـ ــو مهـ ــر تـ ــا مهـ  بـ
ــد ــو كش ــق ت ــار عش ــه ب ــاني دارم ك ــزم    ج ــنم نگريـ ــارت نكـ ــر كـ ــا در سـ  تـ

  )97-96 :1، ج1377القضات  عين(
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  القضات نگرش دوگانه عين
اي است كه در منظومة فكري قاضي همدان بـه   برابرسازي و ايجاد قرينه، نكته

اي را با ضد آن طرح و روشن  وي بر آن است كه هر پديده .شود وضوح ديده مي
  )68: 2، ج1382بهاءالدين ولد (» بضدها تتبين الاشياء«نمايد؛ چه، 

سياهي، آسمان بدون زمين، جوهر بي عرض، طاعـت  به بيان او، سفيدي بدون 
د     همين. بي عصيان، ايمان بدون كفر، قابل تصور نيست گونه ابلـيس بـدون محمـ

بدون كفـر ابلـيس و سـعادت ايشـان بـدون شـقاوت       ) ص(و ايمان محمد ) ص(
  )117ـ116: 1370القضات  عين( .ابليس، شايستة طرح و بررسي نيست

لقضات، ابليس را به عنوان يگانه وجود بد و پليـد  ا اگر از مجموع سخنان عين
برداشت نكنيم، طبق ديدگاه زرواني بايد او را يكي از دوگانه وجودي تلقيّ كنـيم  

انـد   زاده) ازل= زروان(ي اهوراست و هر دو از يگانه وجود »مزدا«كه نقطة مقابل 
از ثنويت بـه   طبق باورهاي زروانيان، در مسير تكامل انديشه. )834: 1369اذكـايي  (

سوي توحيد، از استقلال يزدان و اهريمن كاسته شده و هر دو در يـك مجموعـة   
  )244ـ240: 3، ج 1377القضات  عين( .گيرند جاي مي» اهورامزدا«تر به نام  بزرگ

: دهـد  و ابليس را قرار مـي ) ص(القضات به جاي يزدان و اهريمن، محمد  عين
ازلـي بيـرون آمـده اسـت و ابلـيس       آفتاب است كه نورش از مشرق) ص(محمد 

دهد و هر دو از  چون ماهتابي است كه نور عزازيلي را از مغرب ابدي باز پس مي
  )126و  119: همان(» ضِراَالْ و مواتالس ورنُ اللهُاَ«: است كه» نوراالله«

مصـدر  االله : گويد مي )35: 24النور (» ضِراَالْ و مواتالس ورنُ اللهُاَ«وي در تفسير 
 ـ«موجودات است و از روي محبت و ارادت به فعل آمد و بـه موجـب    هلـّذي  اَ و

ــقَلَخَ ــفَ مكُ كُنْمم رٌكــاف ــ و كُنْمــ م ؤْمبــه كيميــاگري پرداخــت  )2: 64التغــابن (» نٌم
هـاي پروردگـار    نـور از نـام  : است بر اين باور؛ همچنين )181: 1370القضـات   عين(

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 خدابخش اسداللهي  شناختي عرفاني و اسطورهادبيات  فصلنامة  /     

آفتـاب،   ماننـد نورهـاي ديگـر   . شـوند  وي منور مـي است و نورهاي ديگر از نور 
او همچون . به كلي، از نور االله پرنورند.. .ماهتاب، آتش، گوهر، زر، لعل، پيروزه و

شـوند و   داند كه اشيا با وجـود آن، ديـده مـي    نور را آن چيزي مي» محمد غزّالي«
م وجـود  تمام موجودات معدوم بودند و بعد به نور، اراده و قـدرت خـدا بـه عـال    

آمدند و چون وجود آسمان و زمين به واسطة قـدرت و ارادة او بـه وجـود آمـده     
» شـبلي «جز براي وي درسـت نيسـت؛   » ضِراَالْ و مواتالس ورنُ اللهُاَ«است، گفتن 

 ـ«: گويـد  نيز مـي » معروف كرخي«و » االلهِ يوس دحاَ ةِنَّالجي ا فٰـم«: گويد  ـ سيلَ ي ف
الوع(و حضرت علي » لّا االلهُجود ا (ا اَٰـل«: فرمودعبد اً لَرباَ مره «)1370القضـات   عين :

 ـ االلهُ«ديدن آفتاب : افزوده است گفتارقاضي همدان در پايان اين . )256 -255  ورنُ
السموات اَالْ ود » ضِرر نيست و بـه واسـطة آن   ) ص(بدون آيينة جمال محمميس

ال آفتاب را مشاهده نمود و چون بي آيينه، ديدن معشوق توان جم آيينه پيوسته مي
  )288ص : و نسفي، بي تا 103: همان(. ديده شود همحال است، ضرورت دارد در پرد

  و ابليس) ص(تقابل وجود محمد 
نمونة اعلاي نگرش قاضي همـدان، در پـرداختنِ وي بـه لـزوم وجـود دو قطـب       

وي اصـل آسـمان و زمـين و     .و ابليس متجليّ شده اسـت ) ص(آفرينش، محمد 
. )258: 1370القضـات   عين(داند  و نور ابليس مي) ص(حقيقت آن دو را نور محمد 

بـه عنـوان   . كنـد  وي گاهي با توجيه و تبيين صفات الهي اين امر را خاطرنشان مي
؛ ديگـري  »الـرحّمن الـرحّيم  «يكـي  : خداوند داراي دو نام اسـت : گويد ، مينمونه

د  . »الجبار المتكبر« را ) ص(از صفت جباريت، ابليس و از صفت رحمانيت، محمـ
پس غذاي احمد، صفت رحمت و غذاي ابليس، صفت قهر و غضـب شـد   . آفريد

چـه،  . از اين رو، وي ابليس را لايق ناز و غنج دلبرانه دانسـته اسـت  . )227: همان(
 ـج ض وراَو الْ مواتق السلَذي خَد الله الَّمحلْاَ«وي قرين خد و خالِ  مـات  لَالظُّ لَع

د  ) ص(سياهي ابليس بدون سپيدي محمد . شده است» ورو النُّ و نيز سپيدي محمـ
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حكمت الهي اين گونه اقتضا كـرده اسـت و   . ي نداردكمالبي سياهي ابليس ) ص(
  :اي در آفرينش نقصان پديد آيد، نقصان حكمت خداوندي خواهد بود اگر ذره

ــو هــم ــا چشــم ت ــو ب ــروي ت ــهاب ــو ب  همســــاية طــــراّر يكــــي جــــادو بــــه پهل
ــه ــو بـ ــان گيسـ ــو را نگاهبـ ــد تـ ــه   آن خـ ــدو ب ــبان هن ــه پاس ــه كــس ك ــد هم  دان

  )122 - 120 :1370القضات  عين(
د   القضات گاهي اقليم عشق را جولانگاه انديشة خود قرار مي عين دهد و محمـ

شـق تنهـا   از ع: گويـد  كنـد و مـي   و ابليس را ساكنان كوي عشق معرفي مي) ص(
) ص(نيمي از آن را به احمـد  . اي به عالم داده شد و آن ذره هم به دو نيم شد ذره

) ص(احمـد  . ابليس با اين عشق، عاشق خدا شد. و نيمي ديگر را به ابليس دادند
اگر در عالم خلق جلوه كنـد،  ) ص(نيز با آن عشق، معشوق خداوند؛ عشق احمد 

كنـد   شق ابليس ظاهر شود، عالمي را كافر ميگرداند و چون ع عالمي را موحد مي
  )284و  229: همان(

و ناريــت ابلــيس، وجــه ديگــري اســت كــه ) ص(اشــاره بــه نوريــت محمــد 
: همـان ( .را در مقابل ابليس قرار مي دهد) ص(القضات با توسل به آن، محمد  عين
268(  

  )ص(نور سپيد محمدي 
نـور   )43 :و نسـفي، بـي تـا    256: همـان (» ورينُ االلهُ قَلَما خَ لُواَ«خداوند به موجب 

را از نور خود پديد آورد و صد هزار سال آن را در دست خود نگـه  ) ص(محمد 
انـداخت و ايـن نـور در هـر نظـري،       داشت و هر شبانه روز، هفتاد نظر در آن مي

آورد؛ سپس از ايـن نـور، همـة موجـودات و      هفتاد هزار نور ديگري به دست مي
  )267: همان( .ا پديد آوردمخلوقات ر

 بـارة خلق به عربي، در معني آفريدن، تقدير، ظهور و بيرون آمـدن اسـت و در  
ت ببحَزاً مخفياً و أنْت كَكُنْ«به معني ظهور اوست از عالم مخفي ) ص(خلق محمد 
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خلقت  و ازل و ابد با» نينوت الكَقْلَما خَلاك لَ ولَ«و ورود وي به عالم » رفَاعُ نَْأ
است از خدا به خلق ) ص(او معني يافته است؛ بنابراين، مراد از ازل، آمدن محمد 

  )266 -265: 1370القضات  عين( .و مقصود از ابد، عبارت است از رفتن او به خدا
حدود نيمة دوم قرن سوم هجري شكل  زياد به احتمال ،»نور محمدي«انديشة 

» نـور محمـدي  «م همة پيامبران حـاملان  در اسلا. )360: 1374شـيمل  ( استگرفته 
در مـذهب  . )228: 1373شـايگان  (گيـرد   هستند كه از مشكات نبوت سرچشمه مي

محل اتصال و نيز انتهاي سالكان است و بـه موجـب   ) ص(نور مصطفي  ،تصوف
»نْم قَآني فَرد َأري اسـت ) ص(لازمة ديدار حـق، تعـالي، نـور محمـدي      ،»قَالح .
  )303: 1370القضات  عين(

گفتني است كه نور محمدي صفت اخص خداوند است كـه آن را از همگـان   
؛ حقيقت محمدي به صورت اسم اعظم است كـه  )268: همان(پوشيده داشته است 

به اين اعتبار كه هر اسمي بر حسب اتفاق، با ذات حـق در مقـام   . امع اسماستج
  )693 -686 :1380آشتياني ( .احديت وجود شامل همة صفات و اسماست

 ـم«در تفسير آيـة  » ابن عباس«القضات به نقل از  عين  ـ لُثَ  ـمه كَورِنُ فيهـا   ةٍكوشْ
مصلْاَ باحمصباح ةٍجافي زةجاالزُّ جها كَنَّأَكَ ُجكَوب رِّدمصـباح   ،)35: 24النور (» ...ي

ل در اينجـا د ) ص(است كه مثل نور محمد  باورداند و بر اين  را نور محمدي مي
د    وي قـول  . اسـت  مصـباح نيـز  ) ص(مشكاه و جان زجاجه و مراد از نـور محمـ

 ـقَ«: را آنجا كه گفته است» حسين بن منصور«  ـالْ بلْ مـ نِؤم   ـذا نَا ِةآرمالْكَ فيهـا   رَظَ
و  260: 1370عـين القضـات   (كنـد   ، به عنوان دليل بر اين مطلب ذكر مي»هبليّ رجتَ

به آنجا حواله شده بود، ) ع(» موسي«كوه طور را كه  ،واهمچنين به نقل از . )264
 ـنْاُ«، »لِبالج يلَا رْظُنْاُ«مراد از : افزايد داند و مي مي) ص(مأمن نور محمدي  لـي  ا رْظُ

  )264 -263: همان(است ) ص(» دمحم ورِنُ
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هرچند از نظر قالب شبيه ديگران بود، ) ص(طبق ديدگاه قاضي همدان، محمد 
شـي  مان يكَ«: از اين رو، سايه نداشت. و قلب وي، نور بود؛ او آفتاب بود حقيقت
لَ لَّو لا ظا حقيقت دارد»هساية حـق و  ) ص(پس محمد . ، سايه صورت ندارد؛ ام

است كه نور مصطفي  باوروي بر اين . )248: 1370القضـات   عين(دنيا ساية وي بود 
ن همه نور است، طبق دعـايي كـه   است و هر چند وجود ايشا» علي نور«از ) ص(

اي نفـيس محافظـت    از ايشان منقـول اسـت و عرفـا نيـز آن را در حكـم گنجينـه      
هي جاً في وروني نَطعأَ مهللَّاَ«: نمايد اند، از خدا افزايش نور را درخواست مي كرده
 ـ ٰـضعوراً في اَبي و نَلْي قَاً فوردي و نَسوراً في جو نُ   و » امـي ٰـظ ـي عوراً ف ـايـي و نَ

 ـتْاَ Ĥن ـبر«: اي از قرآن كـريم آمـده اسـت    يا در آيه منـا نـا نُ لَ م؛ )8: 66التحـريم  (» ور  
گـردد   كند، نه نور غير را و اين معني زماني ممكـن مـي   اينجا نور خدا را طلب مي

 ـر ٰلـي ا نَّو إِ« ،كه لباس غيريت برطرف شود و دخل، مدخول گردد » ٰهـي تَنْمالْ كبِّ
: 1370عـين القضـات   ( .ي نمايد و نورهاي مجازي در نور حقيقي، حقيقت شوندرو

323- 324(  
  نور سياه ابليس

به كار » ابليس« بارةدر نظركه از تعبيرات متناقض صوفيان است، از آن » نور سياه«
: همـان (رود كه نور وي، نسبت به نور الهي ظلمـت اسـت و گرنـه نـور اسـت       مي

موردتوجـه  » نـور سـياه  «نورانيت ابليس را با اصطلاح  القضات ماهيت ؛ عين)119
. دهد و به باور او با انديشة نوريت حق تعالي در پيوند اسـت  خاص خود قرار مي

به » ابوالحسن بستي«نور سياه ابليس به تصريح قاضي همدان، اولين بار در رباعي 
  :كار رفته است

ــديم نهــان گيتــي و اهــل دو جهــان  رگذشـــتيم آســـان وز علـّــت و عـــار ب  دي
ــه آن  وان نـــور ســـيه ز لا نقـــط برتـــر دان ــد و ن ــه ايــن مان  زان نيــز گذشــتيم ن

  )249: همان(
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كند كه خـد   القضات از نور سياه ابليس، به زلف سياه شاهد ازلي تعبير مي عين
  :نيست) ص(و خال او جز چهرة نوراني محمد 

ــالي دارد ــن و جمـ ــن حسـ ــوقة مـ  الي داردبـــر چهـــرة خـــوب خـــد و خـــ معشـ
ــد ــالش بين ــد و خ ــه خ ــود آنك ــافر ش ــالي دارد    ك ــه خـ ــر آنكـ ــد هـ ــافر باشـ  كـ

  )118 :1370القضات  عين(
  :گويد يا جايي ديگر مي

ــدارم  خــالي اســت ســيه بــر آن لبــان يــارم ــر شــكر پن  مهــري اســت ز مشــك ب
ــارم ــه جــان دهــد زنه  مــن بشــكنم آن مهــر و شــكر بــردارم     گــر شــاه حــبش ب

  )29 :همان(
  )30: همان( .است» الّا االله«دار  د از شاه حبش، ابليس است كه پردهمرا

است كه سـالك در طـي طريـق معرفـت، بـه مقـامي نائـل         ورابقاضي بر اين 
كـه  ـ كنند و آن نور با سموم قهر   شود كه در آن، نور سياه را بر وي عرضه مي مي

 ـ . مقارن است ـ  گيرد از صفت قهاريت الهي سرچشمه مي د از آن مقـام  سـالك باي
عبور نمايد؛ چه، چون آدمي از آن درگذرد، به خدا رسد و چه بسا كساني كـه در  

  :اند و سموم قهر الهي آنان را نيست و نابود كرده است اين مقام، مقام كرده
ــاري را ــه چــه زهــره خواســتي ي ــياري را؟    اي دل ب ــاد داد بس ــه ب ــو ب ــون ت ــه چ  ك

  )255 :2ج  ،1377عين القضات (
  ت نافرماني ابليسحقيق

تـرين تعبيـر و تفسـير را از مـاجراي      و دقيـق   ظريفدر ميان عرفا » عين القضات«
: رو بـود  هاز نگاه او، ابليس با دو صدا روب )2(.نافرماني ابليس در سجده بر آدم دارد

داشـت؛   خواند و ديگري در نهان، او را از اين كـار بـازمي   يكي او را به سجده مي
و ديگران نيـز شـنيدند، خداونـد بـه     » يليميكا«، »يليجبر«شتگان گونه كه فر همان

ا در غيـب، بـه    )116: 20طه (» مĤدوا لدجاُس«: فرشتگان، از جمله، ابليس فرمود ؛ امـ
. »Ĥدموا لدجساُ«: گويد ؛ پس در آشكار به او مي»...غيريل دجسلا تَ«: وي فرمان داد
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 ـَأ أََ«: بگـو ! اي ابلـيس : دهد ولي در سرّ، به او فرمان مي سجد ـل  ـلَخَ نْم  » طينـاً  تقْ
واسطه بـه او نگويـد كـه     بنابراين، تا وقتي كه خداوند بي. )227: 1370القضات عين(

  )412: 2، ج 1377القضات  عين( .كند او هيچ كاري نمي ،چنين كن
ابليس، حكايتي نقل كرده است كـه بـه همـين     بارةدر» شيخ ابوسعيد ابوالخير«
  : ي ناظر استمعن

: اين همه خلق را تو از راه ببردي؟ گويد: گويند. روز قيامت ابليس را با ديوان حاضر كنند
. اينك آدم. آن خود شد: گويند. مرا اجابت نبايست كرد. نه و لكن من دعوت كردم ايشان را

محنت  اي بيار تا ما و تو از اين سجده! ديوان به فرياد آيند كه هين. سجده بيار تا برهي
: گويد وي مي. اگر به من بودي، سجده روز اول كردمي: گويد. وي در گريستن آيد. برهيم

محمد بن منور ( .اگر خواستي، همان روز سجده كردمي. خواهد يسجده كن و لكن نم
  )254: 1، ج1376

  عاشقي ابليس
اند، عاشـقي و صـفات عاشـقي     آنچه مشايخ طريقت دربارة ابليس بدان توجه كرده

سازد، مهجوري اوسـت و در مـذهب    صفتي كه عاشقي ابليس را نمايان مي. ستاو
» عـين القضـات  «. )27: 1365پورجوادي (تر از عاشقي است  عشّاق، مهجوري برازنده

است، زواياي پنهاني وجـود ابلـيس را   » احمد غزّالي«نيز كه پروردة مكتب عاشقانة 
وي بر همين اساس معتقد . ستبا محور قرار دادن عشق و با عنصر عشق، كاويده ا

تـو عاشـق مـايي،    : ابليس را به درباني حضـرت عـزتّ فروداشـتند و گفتنـد    : است
  :غيرت را بر درگاه ما و بيگانگان را از حضرت ما باز دار و اين ندا را سر ده

ــت ــرا گف ــوق م ــن:معش ــر در م ــين ب ــر مـــن  نش ــدارد سـ ــه نـ ــذار درون آنكـ  مگـ
 اين درخور كس نيست مگـر درخـور مـن    بـاشبي خـود:آن كس كه مرا خواهد گو

  )229 - 228 :1370عين القضات (
در عالم عشق، مقامي هست كه در آن اميـد و هجـران،    ،»القضات عين«به باور 

او يگانة وجـود،  . بهتر از يافت و وصل است؛ جايگاه ابليس نيز در اين مقام است
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اجگان و معلّم فرشـتگان  سرور مهجوران، سرّ قدر، خال و جمال ازل، خواجة خو
القضـات   عين(زاوية او بر عرش قرار داشت كه امروز بازيچة كودكان كوي شد . بود

؛ نهايت اينكه از ديـدگاه قاضـي، ابلـيس در عشـق الهـي      )417 -415: 2، ج 1377
نخواسـتن  (ابليس بر ارادة حق تعالي : گويد ه ميباردر اين او . قدم بوده است ثابت

آن در حكم محكي بـود تـا   . سجده كن: وقتي گفت. داشت آگاهي) سجود ابليس
همه سجده كردند، الّا معلـّم  . روشن گردد چه كسي به غير خدا سجود خواهد برد

  :گفت. تر بود استاد از شاگرد پخته. فرشتگان
ــاراني  ام بـــــاراني بـــــاران تـــــو را دوختـــــه گــر بــر ســر مــن خــار و خســك ب

كه داشت، بـر سـجود   » اغ البصر و ما طغيما ز«بنابراين، ابليس از كمال عشقِ 
  )96: 1همان، ج ( .غيري فراق معشوق را اختيار كرد

  گليمي ابليس سيه
در نظر عاشق، قهر الهي سراسر لطف و غضبش نيـز همـه    ،»القضات عين«از منظر 

چون دوسـت  : گويد گونه كه ابليس خود مي همان. )224: 1همـان، ج  (راحت است 
كرد، گليم چه سپيد چه سياه و هـر كـس بـين آن دو فـرق      ما را اهل يادگار خود

. نهد، در عشق، ناپخته و ناقص است؛ چه، از دست دوست، چه عسل و چه زهـر 
آنكـه عاشـق لطـف و قهـر باشـد، او      . چه شكر، چه حنظل و چه لطف و چه قهر

چون سلطان قبا و ! دريغا: در جايي گفته است. عاشق خود است نه عاشق مِعشوق
! دريغـا . اص به كسي دهد، اين بس است و باقي در حساب عشّاق نيسـت كلاه خ

  :اندازي؟ گفت را چرا از دوش نمي» لعنتي«به ابليس گفتند كه گليم سياه 
ــم    مـــي نفروشـــم گلـــيم و مـــي نفروشـــم ــد دوشـ ــه مانـ ــم برهنـ ــر بفروشـ  گـ

  )224 :1370القضات  عين(
ه گذار سالك در طريقت مقام ابليس از مقاماتي است ك ،»القضات عين«باور به 

افتد و وقتي سالك به آن مقام برسد، در صدد تصديق ابليس برآيد؛ چـه،   به آن مي
پس . روتر از ابليس باشد گاهي نيز سالك گرم. در اين لحظات صاحب ذوق است
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ايـن مـرد از مـن    : اينجاسـت كـه ابلـيس گويـد    . او را در راه بيند و از او درگذرد
» فتحـه «تران،  گليم يكي از اين سيه. )246: 3، ج 1377قضات ال عين(تر است  گليم سيه

از شيخ بركه، قدس «: نويسد هايش مي قاضي در يكي از نامه. شيخ بركه بوده است
تـر   گلـيم  در عـالم از مـن سـيه   : گفتي كه ابليس گفت» فتحه«االله روحه، شنيدم كه 

  )96: 1همان، ج ( .»بود و بس» فتحه«
  لعنت، تحفة دوست

بـرد كـه    در تعبير و تبيين لعنت ابليس، همان ظرافتي را به كار مـي » قضاتال عين«
هـزاران سـال   : گويد وي از زبان ابليس مي. براي بيان نافرماني وي به كار برده بود

چون مرا قبول كرد، نصـيب مـن از او، رد آمـد و    . در كوي معشوق معتكف بودم
 ـ تي انَعلَ كيلَع نَّو إِ«: چون بر من رحمت آورد، مرا لعنت كرد كه لـي يمِو  ينِالـد «

پس تحفة الهي از سوي دوسـت، لعنـت اسـت و آن را    . )225: 1370القضـات   عين(
، نظير گليمي سياه كـه معشـوقي   )98 -97: 1، ج 1377عين القضات (تر دارد  دوست

به عاشق خـود بدهـد و او آن را همچـون نسـيجي و يـا ممزوجـي گرامـي دارد؛        
و رحمت، از آنجا كه يادگار دوست است، در نزد عشـّاق برابـر    درحقيقت، لعنت

  )225: 1370عين القضات ( .است
دوسـت  : قاضي همدان، با گلگشتي در وادي حروف از زبان ابليس گفته است

نصيب من است نه خـود  » لعنتي«اضافي در » ي«از روي رحمت مرا لعنت كرد و 
، كـاري  )ع(نافرماني در سجده بـر آدم  به اعتقاد قاضي، ابليس در جريان . )3(لعنتي

او گليم سياه بر دوش گرفت و از ديدگاه عموم بيرون آمد؛ . بيرون از دستور نكرد
وي . )412: 2، ج 1377القضـات   عـين (بـه درون رفـت   ) القضات عين(اما در نزد من 
» وحـي ر«در » ي«و » تينَعلَ كيلَع و إنَّ«واقع در آية » لعنتي«در » ي«همچنين بين 
 ـالْ يـس و «در » ي«و  )29: 15الحجـر  (» وحير نْم فيه تخْفَنَ و«واقع در آية   آنِرْقُ
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كند و بر اين بـاور   ارتباط برقرار مي» كهعيص«در » ي«و  )2 -1: 36يـس  (» كيمِحالْ
بـا  » لعنتي«در » ي«توان دانست كه  گونه آيات مي است كه در صورت گذار به اين

  )411: 2، ج 1377القضات  عين( .كند ابليس چه مي
به ابليس موجب رشك و حسرت عارفان بزرگي چـون  » ي«قسمت شدن اين 

چون وقت احتضارش فرا رسيد، آن اندازه مضـطرب  : اند گفته ؛ه استدش» شبلي«
من اينجـا  : گفت. سببِ آن را جويا شدند. قرار شد كه حصر و حدي نداشت و بي

 ـلَع نَّو إِ«: دهـد  ابليس مي ام و او چيزي از آنِ خود به نشسته يلَ كنَع ـ تـي ا  ومِلـي ي 
مـن ايـن لعنـت را كـه از آنِ     . توانم ديد من آن نسبت لعنت ابليس را نمي. »ينِالد

 .خواهم؛ چه، ابلـيس قـدر آن را نخواهـد شـناخت     اوست و در نسبت اوست، مي
  )334: 1365و نجم الدين رازي  636: 1374عطّار (

  و مدعيان ابليس، محك مخلصان
ابليس بر كـاهلان و نـااهلان   : گويد با استناد به نص قرآن كريم مي» عين القضات«

چيرگي دارد و گرنه با مخلصان كاري ندارد و چون بندگان، مخلص باشـند، از او  
دانـد   وي ابليس را دربان حضرت حق تعالي مي. )75: 1370القضات  عين(درگذرند 
ي پادشـاه دربـاني نباشـد، همـه در قربـت پادشـاه       است كه اگر برا باورو بر اين 
اين دربان فارق بين مخلصان و . نهند ند و نامردان نيز قدم در راه ميشو يكسان مي

  )342: همان( .مدعيان است
  

  نتيجه
انـدازة وجـود    ، در عـالم هسـتي، وجـود ابلـيس بـه     »القضـات  عين«از نگاه عرفاني 

گمراهي و كفر آدمي نيسـت؛ بلكـه در    ضرورت دارد و وي نه تنها موجب) ص(محمد
حكم محك و آزمايشي الهي است كه مخلصان و مـدعيانِ عشـق بـه معشـوق ازلـي را      

درواقع، مقام ابليس، مقامي است كه سالك بايد پس از رسيدن بـدان،  . سازد مشخصّ مي
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، و در نهايـت، قـرب پروردگـار، تـرك     )ص(آن را به قصد رسيدن به كمالات محمدي 
، در اثر سموم قهر الهي، نيست و نابود »ابليس«چه، در صورت مقام كردن در مقام  كند؛

، ابلـيس، كفـر،   »القضـات  عـين «يابـد كـه    اين نگرشِ عميق، آنجا قوت مـي . خواهد شد
، ايمان، سعادت و نـور سـپيد او قـرار    )ص(»محمد«شقاوت و نور سياه وي را در برابرِ 

  .سازد عميق و شگرف روحاني آماده مي دهد و زمينه را براي تحول مي
  
  نوشت پي

  :هايي كه ابليس در مناظره با ديگر فرشتگان وارد كرده، عبارتند از شبهه -)1(
دانست چه كارهايي از من صـادر   خدا با وجود اينكه پيش از آفرينش من، مي -الف

  حكمت اين آفرينش چه بود؟. خواهدشد، مرا خلق كرد
ن به طاعت و معرفت خود چيست؟ در حالي كه طاعت و راز مكلفّ ساختنِ م -ب

  .معصيت من هيچ سودي به حال وي ندارد
ر طاعـت و معرفـت   بامر كرد، حال آنكه اين سجده، ) ع(چرا مرا به سجود آدم  -ج

  افزايد؟ من چيزي نمي
چرا پس از نافرماني مرا لعنت و از بهشت اخراج كرد؛ چه، در عذابِ من، بـراي   -د

  .ام اي متصور نيست؛ اما من متحمل زيان فراواني شده وي، فايده
در حـالي كـه    ،چرا خداوند مرا در دخول به بهشت و وسوسة آدم قادر سـاخت  -ه
  .توانست آدم را از شرّ من ايمن سازد مي

اثر كند و نيـروي آنـان در   ) ع(چرا مرا قدرت داد تا وسوسة من در فرزندان آدم  -و
دارد كه آنها را به همان فطرت صحيح كه خلـق كـرده بـود،     من اثر نكند و چه حكمتي

  گذاشت؟
در حـالي كـه اگـر مـرا     . چرا خداوند به من مهلت داد كه بندگان را گمراه سازم -ز

حـال   ،مانـد  يافتند و شريّ در عـالم نمـي   ساخت، خلايق از شرّ من رهايي مي هلاك مي
  )41ـ40: 1369نوراالله شوشتري (رّ است آنكه بقاي عالم از نظام خير بهتر از امتزاج او به ش
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عربي نافرماني ابليس را به سرشت وي نسبت داده و اظهار داشته است كه وي  ابن -)2(
  )109: 1376عربي  ابن( .از نور درخشان حق در حجاب بود

اليـه، كسـبِ عظمـت و يـا      تواند از مضـاف  در بلاغت عربي هست كه مضاف مي -)3(
  .كسبِ حقارت كند

  
  مهكتابنا

  .قرآن كريم
. 5چ  .عربـي  الحكـم ابـن   شرح مقدمة قيصري بر فصوص. 1380. الدين آشتياني، سيد جلال

 .بوستان كتاب قم: قم
  .طهوري: تهران. قاسم انصاري ةترجم. رويم ما ز بالاييم و بالا مي. 1376. يبعر ناب

 .67و  66ش . 7س  .چيستا همجلّ .»اهرمن زدار« .1369. اذكايي، پرويز
به اهتمـام   .)مجموعة مواعظ و سخنان( معارف. 1382. ءالدين ولد، محمد بن حسينبها

 .طهوري: تهران. 3چ . الزمان فروزانفر بديع
ي عـين   « .1365. پورجوادي، نصراالله  .مجلّـة معـارف   .»القضـات  بركة همداني، اسـتاد امـ

 .3 ش. 3دورة
 .بخانة سناييكتا: تهران. 3چ. به اهتمام مدرس رضوي .ديوان. 1362. سنايي

 .فرزان روز : تهران. 2چ . ترجمة باقر پرهام .هانري كربن. 1373. شايگان، داريوش
. ترجمه و توضـيحات عبـدالرحيم گـواهي    .ابعاد عرفاني اسلام .1374. ماري. شيمل، آن

 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: تهران
: تهران .رف تشيعالمعاةداير. 1375. )زير نظر(صدر حاج سيد جوادي، احمد و همكاران 

  .شهيد محبي
: تهـران . 4چ. ترجمـة محمـدجواد مشـكور    .الفرق بين الفـرق  .1367. عبدالقاهر بغدادي

 .فروشي اشراقي كتاب
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. 8چ . تصحيح و فهارس محمد اسـتعلامي  ،بررسي .الاولياةتذكر. 1374. عطار نيشابوري
 .زوار: تهران
كتابخانة : تهران. 3چ . فيف عسيرانتصحيح عبه  .تمهيدات. 1370. القضات همداني عين

 .منوچهري
مقدمه و تصحيح و تعليـق علينقـي   با  .القضات هاي عين نامه. 1377 . ــــــــــــــــــ

 .اساطير: تهران. منزوي
: تهـران . به اهتمام احمـد مجاهـد   .مجموعة آثار فارسي احمد غزاّلي. 1370. غزّالي، احمد
 .دانشگاه تهران

مقدمـه و تصـحيح و تعليقـات محمدرضـا     بـا   .اسـرار التوحيـد  . 1376. محمد بن منـور 
  .آگاه: تهران. 4چ . كدكني شفيعي

بـه سـعي و اهتمـام     .الابـرار  ةالاسـرار و عـد   كشـف . 1361. ابوالفضل رشيدالدينميبدي، 
 .اميركبير: تهران. 4چ . اصغر حكمت علي
علمي و : تهران. 3چ . احيبه اهتمام محمدامين ري .مرصـادالعباد . 1365. الدين رازي نجم

  .فرهنگي
 :تهـران . ژان مولـه  بـه تصـحيح و مقدمـة مـاري     .الانسان الكامـل  .بي تا. نسفي، عزيزالدين

  .طهوري
 .3ش  .دورة هفتم .مجلّة معارف »شبهات ابليس«. 1369. نوراالله شوشتري
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